
  

 

 

   جانبخش و ارام و لطیف

 در  انجمن باشم  خطیب 

 هم عالم هس تم هم طبیب

 هم شاعر هس تم هم ادیب

 من زنم

 س یمین تن و گل رو منم

 چون عطر  گل خوش بو  تنم 

 دس تها و  شانه مرمرین

قرینرنگش به مهتاب است   

 سینه من خلد برین

 آ نجا شده پنهان یقین

 کانون مهر این زمین 

 من لایق صد آ فرین

 من زنم

 من مادرم من همسرم

 از هر مقامی من سرم

 بر فرق تو تاج سرم

 من زایم و من پرورم

 گیرم من او را در برم

 مهمان کنم در کودکی

 بر صدر سینه صد ش بی

   تا آ نکه  او آ دم شود

شودخود شهره عالم    

 چون رومی  و چو ن رودکی

 من زنم

 آ نگه که رنجانی مرا

 از بام خود رانی مرا

 آ هی ز دل بر میکشم

 عالم به اتش می کشم

 اما اگر رامم شوی

 هم خانه همراهم شوی

 من همره راهت شوم

 من راحت جانت شوم

 تو خواب من بینی  و من

 تعبیر ان خوابت شوم

 
۲۰۱۵بیست و پنجم  مارچ   -منصور   

 زن  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

۳۰ 

   من زنم
 زیبا تر از گلها منم

 راز  دل ش یدا منم

 آ نکس که من را آ فرید

 از عنصری در من دمید

 این فهم و این حسن عد ید    

 از لطف  او   آ مد پدید

 برتر  ز من هر گز نبین

 در  صحنه  ملک  زمین

عرضه  داریگر      

  ثر وت و گنجینه ای  

 تاری  ز موی  من

 تو  نتوانی  خرید

 زنهار  بدان  ای  هم  زمین 

 تو از من ایی در  وجود

 نی ز آ سمان ایی فرود

 من زنم

   دنیای احساسم  زنم

 در  لحظه  های  تلخ  تو

 همچون  عسل  شیرین  منم

 مویم ز ابریشم سر است

 خوش بو چو مشک و عنبر است

 چون موج  و ساحل با نس یم

   ریزد به شانه  زر و س یم

 مه چون ببیند روی من

 با  حیرت اید سوی من

 در زیر ابر پنهان  کند

 چهره چو بیند روی من

 من زنم

 چشمان من جادو   کند 

 آ نکس که بیند روی من 

 رخ پهنه این آ سمان

 چشمم چو خورش ید جهان

 لبهای من همچون گلند

ل اندنغمه سرا چون بلب    

 آ وای من همچون نس یم

 اید ز انفاس شمیم

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


